
سفر يعنى كوچ كردن...كوچ كردن از مبدائى به مقصدى... مبدا همان جايى ست كه اكنون تو ايستاده اى  ....
اما مقصد...؟؟؟؟ انتخاب مقصد ديگر با توست... اندكى با خودت خلوت كن.... آيا وقت آن نرسيده كه دلت را 
تكانى دهى؟ وقت آن نرسيده كه حق دلت را ادا كنى؟ كوله بارت را آماده كن...چند صباحى دلت را از اين شهر 
غبارگرفته دور كن تا را حت نفس بكشد... راهيان كه شروع مى شود ته دلم مى لرزد...باز من مى مانم و قول 
و قرارهايم... به خودم قول مى دهم مهمان خوبى باشم تا هم دين خودم را به شهدا ادا كنم هم به دلم... آه كه 
چقد دلم براى گمشدن دلم در خاكهاى گرم جنوب تنگ شده.. حال كه به اين سفر آسمانى دعوت شده حس 
حضور اسمانيان را بچش... شايد دريچه ى آسمان را ببينى... تا خدا راهى نيست.... پله پله تا ملاقات خدا....

ویژە نامه راهیان نور دانشگاە علوم پزشکی مشهد
شمارە اول / بهمن ماە ١٣٩٠



در سرزمين گلبرگ هاي پرپر شده شقايق، همراه با 
سبزه ها،  همنوا با ناله نسيم و جاري اشك شبنم، رو 

به قبله لاله ها، بايد سلام كرد.
بايد سلام كرد بر آناني كه در آخرين فراز زيارتنامه  
خود به زيارت سبز ترين سيرت و سرخ ترين صورت 

تاريخ نايل شدند.
ــلام كرد. بر زمزمه جاري رودها و رمل هاي  بايد س
ــته، با پاي برهنه، كه اين وادي  روان به خون آغش
ــت. «فاخلع نعليك انك بالواد  ــهيدان اس طور ش

المقدس طوي.»
و اذن دخول گرفت از شاهدان سرزميني كه سرود 
توحيد را در عصر هجمه كفر و شرك فرياد زدند: 

«أأدخل يا انصار روح االله.»
آري اينجا كربلاي سينه سرخاني است كه آمدن و 
رفتنشان بسان يك رؤيا بود،  رويايي كوتاه و شيرين، 
ــده در تيه جهل و جور و  در يلداي بشريت گمش

جيره.
و بايد سلام كرد به آخرين سلام آنان؛ سلامي كه 
تا پاسخي را نشنيدند، يك گام به جلو نگذاشتند. 

«اشهد انك تسمع كلامي و ترد سلامي.»
ــي آنان،   ــن خداحافظ ــرد به آخري ــلام ك بايد س
خداحافظي با عالم خاك در پشت خاكريزهايي كه 
مرز ميان دنيا و آخرت بود. خداحافظي اي كه امر 
به معروف و نهي از منكر را در عينيت جامعه جاري 
ــاخت. «اشهد انكم قد امرتم بالمعروف و نهيتم  س

عن المنكر.»
بايد سلام كرد بر آنان كه لباس هاي خاكي رنگشان، 

لباس احرام در «ميقات» «موقعيت ها» بود.
ــك هاي جاري مناجات بر  ــلام كرد به اش بايد س
گونه هاي خاكي و خونين، كه خط فرداي جوانان 
اين سرزمين  را با زيباترين مركب عشق، بر زيباترين 

تابلو و تصوير هستي به تماشا مي گذارد.
ــده، بر  ــت هاي بريده ش ــرد بر دس ــلام ك بايد س
انگشت هاي جدا شده از دست؛ انگشت هايي كه راه 
هدايت را هنوز نشانه اند؛ بر انگشترهاي بي انگشتي 
كه نام «كشتي نجات اين امت» بر نگين آنان حك 

شده است.

بايد سلام كرد بر پوتين هاي بي پا، به پاهايي كه بند 
پوتين آنان تا مقصد آسمان گشوده شد؛ به رد پاي 
ــبز آنان در هروله جست وجوي آب از سراب كه  س
جاده «طريق وسطي» را از «يمين و شمال مضله» 

براي هميشه نمايان ساخت.
بايد سلام كرد بر سرهاي سرخ بي كلاه؛ به كلاه هاي 
ــبز بي سري كه تا ابد آشيانه آرام ياكريم ها شد؛  س
ــرهايي كه هر كس هواي «هم سري» با آنان را  س
ــان نخواهد  ــتي بر سرش دارد، هرگز كلاه دنيا پرس

رفت.
بايد سلام كرد بر سينه هاي سوخته در سنگرها، به 
سينه هاي سترگ سنگرهايي كه هزاران مرز و راز و 
مناجات پرستوهاي مهاجر را براي نسل هاي آينده 

در خود به امانت دارند.
بايد سلام كرد بر پيشاني هايي كه بوسه گاه گلوله 
شد؛ بر پيشاني بندهاي سبز سرخ كه نماز را اقامه 
كرد و هر سنگ كوچك اين سرزمين را مهر و هر 
قطعه ايران را به سجاده نماز بدل كرد. «اشهد انكم 

قد اقمتم الصلاه».
بايد سلام كرد. بر قطارهاي فشنگي كه تسبيح شد؛ 
ــدن هر دانه آن، نواي «اني  تسبيحي كه با رها ش
ــالمكم و حرب لمن حاربكم» زيارت  سلم لمن س

عاشورا را بر لبان هر كوچك و بزرگ جاري كرد.
ــلام كرد، بر كوله پشتي هاي پر از پرواز، كه  بايد س
مرز ميان آسمان و زمين و دنيا و آخرت را با پرهاي 
ــهادت طلبي را  ــوخته طي كرد و روح پرواز و ش س

آرزوي هر جوان ساخت.
بايد سلام كرد بر پلاك  پيكرهاي قطعه قطعه شده 
كه شماره و شناسنامه يك شهاب شد و هر كوچه و 

خيابان شهرمان را تا ابد ستاره باران كرد.
بايد سلام كرد بر لب هاي سيراب از عطش عشق، 
ــنه را  بر قمقمه هاي بي آبي كه هر بهار، هزاران تش

سيراب خود مي كند.
ــه جاودان  ــلام كرد بر چفيه ، بيرق هميش بايد س

جبهه هاي خميني.
ــلام كرد بر چفيه اي كه همواره بر دوش  و بايد س

علمدار نهضت خميني است... .

قطار ميرود... ايستگاه از من دور ميشود... اما نه! اين منم كه  جارى شده ام به 
سمتِ دريائىِ شما...

وقت پيوستن اين رود به درياست كنون!... الرحيل! الرحيل!
قطار ... خطوطِ موازىِ ريل ... خطوط موازى در بى نهايت به هم ميرسند. آه!... 
يعنى ميشود «يا ليتنى كنت معكمِ» من ، در اين مَعّيَت و همراهى باشما، به 

نقطه ى وصال ختم شود؟ به همان «فأفوض فوض عظيما» ؟!
به قول شهيد سيد مرتضى آوينى : «كار با گفتن يك ياليتنى تمام نميشود». 
ــرت هاى جمود وار و يخ زده نيست! و نه از جنسِ  اين ياليتنى از جنس حس
ماندن هاىِ نخوت وار ! ياليتنى يعنى اى كاش بودم...  ولى اين از آرزوهاى دور 

و دراز نيست ! و نه از آن آرزوهايى كه دست نايافتنى باشد...
كنت معكم يعنى  كاش باشما بودم و به آن رستگارى عظيم ميرسيدم...

انگار راه پيداست! براى رسيدن به رستگارى عظيم، بايد با شما باشم... در معيتِ 
باشما. اين معيت به آن معنى نيست كه «مثل» شما باشم چراكه انسان چيزى 

چز تلاش و همتش نيست! ليس للانسان الا ماسعى...
بايد تمام تلاشم را بكنم كه در راستاى شما حركت كنم. در راستاىِ ايمان هاى 

استوار شما. اخلاقِ نيكوى شما و غيرت و شهامت و عشق و ايثار شما.
قطار ميرود... به بيرونِ پنجره خيره ميشوم...وقتى به سوى شما شتاب ميگيرم، 
چقدر زود همه چيز در نظرم باشتاب ميگذرند... انگار كه براى رسيدن به خوبى 

ها ،بايد خيلى از چيز هاى بزرگ  و كوچك را از نظر گذراند...
در اوج، همه ى چيز ها در نظر انسان پست ميشوند...

به ايستگاه لبخند ميزنم. توقفى كوتاه براى كسب آمادگىِ بيشتر براى ادامه ى 
مسير... براى

بررسى مسيرِ آمده ... براى برنامه ريزى مسيرِ پيش رو...
چند صباحى ست كه در ايستگاه دنيا روزگار ميگذرانم... و 

ــم به اين ايستگاه ... به اين فرصت.  حالا مى انديش
فرصتى كه قرار است براى كسبِ آمادگى بيشتر 

براى ادامه ى سفر باشد...براى بررسى مسير 
آمده...براى برنامه ريزى مسيرِ پيش رو...
صداى صوت قطار مرا به خود مى آورد! 
قطار در حال حركت است ... بايد خودم 

را برسانم...
اى كاش زمان هم گاه به گاه توقفى 
ــايد هم ... و شايد هم  ــت . و ش داش
كاش «عمر من» و اين «شتاب من 
ــوى ابديت»، ذره اى درنگ  به س
ميكرد تا بيشتر بينديشم... اما نه 
«عمر» نه «من»، هيچگاه ذره اى 

متوقف نخواهيم شد.
ــكر كه  ــكر!... خداراش ــدارا ش خ
ــى ذره اى درنگ در  هيچگاه حت
ــت! مگر نه آنكه  اين حركت نيس
سُكون و انجمادِ رودهاى جارى، 
آنها را محكوم به مرداب شدن و 

گَنديدن ميكند؟
ما زنده برآنيم كه آرام نگيريم

ــودگى ما عدم  موج ايم كه آس
ماست

ســلام
آمدم، بپــذير

راهيان نور يا زائران نور... مهم اين رفتن ها نيست! مهم اين است كه بفهميم 
ــت و احساس  ــليك گلوله نيس ــهيد بابايى ميگويد:«جنگ ش كه وقتى ش

مسئوليت است»يعنى چه...
راستى چرا ميرويم؟ اصلا كجا ميرويم؟

ــگاه عوض كنيم .  ...ميرويم تا حال و هوايى در كنار بچه هاى باصفاى دانش
ميرويم تا كمى اعتكاف كنيم و دور از هياهوى روزمرگى هايمان،در خلوتى 
دور از همهه هاى شهر، فكر كنيم!...به خودمان...به هدف هاى زندگيمان...به 
آينده و تصميم هايمان ... به وظيفه هايمان...يانه!مهمتر از همه به «گذشته» 
ــم زده ايم. چرا كه براى حركت  ــن «حال»اى كه تاكنون براى خود رق و اي
ــيدن به مقصد ها، ارزيابى وضعيت كنونى لازم است. به راستى  كردن و رس
ــردن ها، زائران نور را انتخاب  ــرا براى اين فكر كردن ها و برنامه ريزى ك چ

كرده ايم؟!
زائر؛كسى است كه به ملاقات و محضر كسى كه زنده است و حيات واقعى 
دارد، ميرود و شهدا هم زنده اند كه « و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل ا... 

امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون »!
ــت، گفتگو هست،  ــت كه تفكر و تدبر هس در اين زيارت ها و ملاقات هاس
تصميم و تعهد است...همچنان كه  نور هست و عشق هست و ايمان... آرى! 

حيات ما جاودانه است و ما براى ابديت آفريده شده ايم.

حالا كه «راه» هست و مركب مهياست، بيا دلمان را هم باخود برداريم!فرصتى 
ــود. حتى اگر لازم است  ــت كه شايد ديگر هيچگاه روزيمان نش پيش روس
چرتكه ات را هم بردار! بيا بادلمان با هم بنشينيم و چرتكه بيندازيم و حساب 

كنيم تا ضريب خطايش كمتر شود!
ــه بودنمان راهى به اندازه ى ابديت پيش رو داريم چقدر تا به حال  باجاودان

براى اين ابديت مان توشه برگرفته ايم؟

وقت سفر فرا رسيده است! الرحيل! الرحيل!
ــت تا كوله بارمان را برگيريم... البته هرچه سبكتر، بهتر!  يعنى وقت آن اس

چون قرار است دست پر برگرديم...

دارم دلم را مى تكانم!... چه چيز ها كه ندارد!...مانده ام چگونه اين همه را تا 
كنون به دوشِ دل كشيده ام! به خاطر اين هاست كه نفَسى برايش نمانده 

است.
فقط لوازم ضرورى را بايد بردارم! بايد سبك سفر كنم تا فراغ بال بيشترى 

داشته باشم...براى يك نفس پرواز...
تفكر ، اخلاص ، چشمِ ديدن  و گوش شنيدن... و دل!

چقدر دوست دارم اين آخرى را برنگردانم از سفر..

سکانس(١ )

3سکانس(٢ ) 2

مناجات
ـ خدايا!

تو خود گفتي هر كه عاشق من باشد، 
عاشقش خواهم بود

و هر كه را عاشق باشم شهيدش خواهم كرد
و خون بهاي شهادتش را نيز 

خود خواهم پرداخت. 
ـ خدايا! 

من عاشق توام!
شهيد ابوالقاسم تقديري
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زمـــــان بـــــه حماســـــه هجوم 

حدي نقمتي را كه ما به ناچار و فشار زمانه و زور 
هيولاها در آن فرو افتاده بوديم و بايد مي مانديم و 
از خود دفاع مي كرديم . گام هايي نه از سر اختيار 

و آگاهي ، بلكه پذيرش اجبار. 
ــورده دارد ـ  ــرخورده و فروخ ــي س ــاع ، حالت دف
ــم براي  ــت ـ آن ه ــي پايين دس ــان موضع چن
ــان تاريخ ، كه گرچه كمتر در  انقلابي ترين مردم
فكر كشورگشايي بوده اند، اما هيچ گاه خود را در 
موضع استضعاف نديده اند. آنچه در اواخر تابستان 
59 آغاز شد و تا اوايل تابستان 67 نيز سايه اش بر 
سر اين ملك گسترده بود، جنگ بود؛ جنگي تمام 

عيار و مقدس . 

اينكه چنين 
سخن از جنگ رانده مي شود، 
نه تمجيد از خونريزي است و نه خونخواهي 
ــمن ديروز، به  ـ به ويژه در زمانه اي كه دولت دش
ــتني مبدل شده است ـ بلكه  برادري دوست داش
حرف بر سر تبارشناسي و واژه شناسي دو مفهوم 
جدا از يكديگر است . كسي سر جنگ طلبي ندارد 
ــته باشد؛ ولي مگر جز اين است  و نبايد نيز داش
كه جهاد جزئي از فروع دين است و در شرايطش 

واجب ؟ 
ــود امكانات ، از ميان  ــگ ما فقط كمبود و نب جن
ــدن جوانان و  ــات و شهرها، فداش رفتن تاسيس
ــن بود، چه تفاوتي  ــران و... نبود؛ كه اگر چني پي

ميان آن با همه جنگ هاي معاصر وجود داشت ؟ 
ــعارگونه و چه بدون شعار، تزريق  جنگ ، چه ش
ــلاب درون جامعه ايران  ــر روزه ارزش هاي انق ه
بود و به فرض عافيت انديشي و مصلحت انديشي ، 
ــت بگذريم كه اگر  ــم از كنار اين واقعي نمي تواني
امروز هم آتش ها زبانه كشند، چه باك از ستيز؟ 
مرده آن است كه پيش از رسيدن سپاه دشمن ، 

پرچم سپيد بالا برده باشد. 
ايده ي صدور انقلاب ، نه از راه توپ ، كه به وسيله 
پيام ، روح و جان تمام پديدآورندگانش را تسخير 

ــود- و  ــرده ب ك

ــا االله كرده  ان ش
ــت ـ جنبشي كه بناي خود را  اس
بر بنيان هاي فروريخته فرهنگ شاهنشاهي نهاده 
بود، اما در بدو پيدايش فرصت رويش و زايش تام 

و تمام نداشت . 
انقلاب فرصتي مي خواست تا بتواند محصولات و 
ــود را عرضه كند و اين  فرآورده هاي فرهنگي خ
ــاران بمب هاي بعثي ها به وجود  فرصت در زير ب
ــو و  ــده بود. هيجان جوانان انقلابي از يك س آم
ــد  ــرات جديد موجب مي ش ــاي تغيي ضرورت ه
ــه هاي انقلابي در كالبد جنگ جان بگيرد  انديش
ــد. تبلور انقلاب اسلامي را  و به بروز و ظهور برس
فقط نبايد در جنگ جست وجو كرد، اما به راستي 
كه جنگ تبلور كمال يافته انقلاب بود و هر آنچه 
ــيد، در چهارچوب  ــمه مي جوش از دل اين چش
آنچه انقلاب مي خواست قرار مي گرفت ؛ جرياني 

ــده كه شايد نتوان  كه آنچنان با انقلاب تنيده ش
چندان تفاوتي ميان آنها قايل شد. 

جريان فرهنگ انقلابي همراه با موج بزرگ جنگ 
به اوج رسيد و از درون نبردها و عمليات ها آن قدر 
حرف و نكته براي آفرينش هنري به وجود مي آمد 
ــود را در قافله جرگه  ــياري ناخودآگاه خ كه بس

هنرمندان و نويسندگان مي ديدند .
ــات سياسي و فرهنگي ،  صرف نظر از همة مناقش

آنچه جنگ موجب ظهور و بروز آن 

شده بود، 
نسلي از جوانان پاكباخته 
ــق بود كه مي خواستند هنر ناب  و عاش
ــند، همين نقطه  ــمه بنوش را بيابند و از آن چش
اشتراك ، زمينه ساز تولد جرياني بزرگ و فراگير از 
نيروهاي فكور در دامان انقلاب شد. از مهمترين 
ــطح  ــزه اين جريان ، فراتر رفتن از س وجوه ممي
قالب ها و مقياس هاي رايج ادبي و هنري بود ـ در 
اين اتفاق روحيه غرب ستيزانه فعالان جريان نيز 
تاثير بسزايي داشت ـ به گونه اي كه به گشايش 
افق هايي نو در اين عرصه ها منجر شد و باعث شد 
بسياري به اين فهم و باور برسند كه بايد گونه اي 

خاص را در اين مقوله ها بجويند. 
ــگ مي گذرد،  ــالياني از جن ــه امروز كه س گرچ
ــادوش نوانديشي و نوگرايي ، حفظ  خطري دوش
ــي با هدف  ــد مي كند؛ آفت ــگ را تهدي آثار جن
احتمالا افسانه زدايي از جنگ آغاز شده و امروز تن 
به انديشه هاي ضدجنگ مي سايد؛ درست مانند 
ــر باقي مانده بقاياي  ــاير ممالك بر س آنچه در س
ــن پراكني و يأس  ــياه نمايي ، لج ــگ آمد. س جن
ــي ازتوليدات هنري جريان  پروري در روان بخش
يافته است و مدام بر طبل واقع نمايي مي كوبند؛ 

ــدار آنها در ذهن  ــرانجام آنچه از دي حال آنكه س
مخاطب ته نشين مي شود، چيزي جز فرار و اكراه 

از جنگ نيست . 
ــت كه زمينه ساز  اين آفت از آن رو با اهميت اس
تصوير ايجاد شده در ذهن نسل نو، در برابر حادثه 
ــت  ــود؛ كه اگر درس عظيم ربع قرن ايران مي ش

نباشد، همه يافته ها را پنبه مي كند. 
حالا ديگر مي توان آسوده و سزاوار 

آويني  نوشت : 
گفته است ، «زمان ما را با خود 
برده است»  . لمحه اي انديشه نشان مي دهد كه 
ــت وگرنه ما در همين  زمان ما را با خود برده اس
زمان و مكان ، درگيرودار جنگي هستيم كه نه از 
آن گريزي است و نه گزيري ! از جنگ با اژدهاي 

درون گرفته تا دجال هاي برون . 
ــر زر و زور و تزوير بتازد و  ــت ب انقلاب مي خواس
ــد تا انقلاب نتواند؛ و جنگ ما  جنگ تحميل ش
ــت .  به گفته حضرت روح االله ، جنگ فقر و غناس
ــازي هر روزه  ــازي و نوس با چنين تعريفي ، بازس
ــي انكارناپذير  ــط با جنگ ، ضرورت مفاهيم مرتب
ــت در چنين ميدان بزرگي  ــت ؛ چرا كه حرك اس

نيازمند وجود عقبه اي كوشا و داناست . 
ــود براي نمود.  ــر هم آنكه ، جنگ عرصه اي ب آخ
ــتن ها و  ــاي مانده اثبات خواس ــالا آنچه بر ج ح
توانستن هاست ، با همه ضعف ها و قوت ها، و اگر 
ــيم ـ نه چنان مدهوش كه جز  كمي منصف باش
زيبايي نبينيم و نه چنان منتقد كه همه چيز را 
ــتي  منفي ـ مي توانيم در ميان آن به دنبال هس
ــيم ،  جنگ بگرديم و تا آن جنگ را درنيافته باش
حقا كه هيچ چيزي در بساطمان نيست . حقيقتي 
ــوش آب و رنگ و  ــامي خ ــه نه در لابه لاي اس ك
شعارهاي پرطمطراق ، بلكه در درك دوباره و ده 

باره  جنگ بايد آن را ديد.

بع  ر
قرن قبل ، درست 
در همين روزها، واقعه اي در تاريخ 
آغاز شد كه برخي آن را نعمت و ديگراني نقمت 
ــدام از آن دو تعبير و  ــر هر ك خواندندش ؛ و بر س
ــه را ديگرگونه  ــيم بايد نام آن واقع معنا كه باش

برگزينيم . 
ــت ساله يا دفاع مقدس ؟ اولي نعمتي  جنگ هش
ــال مي باريد و  ــت س ــان مي دهد كه هش را نش
نمي فهميديم ؛ چنان كه ماهي در آب ؛ و دومي تا 

هفت نکته دربارە جنگ



فاطمه سادات نواب صفوى، فرزند شهيد سيد مجتبى نواب صفوى از مبارزان جمعيت فدائيان اسلام، است 
ــال 61 به عنوان تنها زن رزمنده دوشادوش مردان به مبارزه  ــازى خرمشهر در س كه در عمليات آزادس

پرداخت.
فاطمه سادات نواب صفوى دختر شهيد سيد مجتبى نواب صفوى است. او در زمان شهادت پدر 5 سال 

داشت و به علت مخالفت پدر با رژيم شاه تا اين زمان شناسنامه نداشت. 

كودكى فاطمه سادات
سالها بعد مادرش «منيره سادات» با نام خانوادگى «ميرلوحى» براى وى شناسنامه گرفت و او توانست 

به مدرسه بروند. 
فاطمه سادات پس از اخذ مدرك ديپلم با فرزند عمه مادر خويش «سيد ابوالحسن فاضل رضوي» ازدواج 
ــاه بود، در همان سالهاى اول زندگى متاهلى به روستاي  ــرش با رژيم ش كرد. و به دليل مخالف همس

«بافتان» از توابع شهرستان زاهدان تبعيد شد.
آنها بعد از 7 سال زندگى در روستا و آموزش به كودكان روستايى، بر اثر بيمارى فاطمه سادات به 

مالاريا به مشهد آمدند و پس از بهبود به يكي از روستاهاي «جهرم» از توابع استان فارس رفتند.
ــران آمد و پس از چندى به دليل مخالفت  ــرش به ته ــه بعد از اتمام دوران تبعيد، همراه با همس فاطم
رژيم شاه با ورود آنها به دانشگاه، براى ادامه تحصيل به خارج از كشور مهاجرت نمودند و فاطمه مدرك 

مهندسي كامپيوتر و سيد ابوالحسن نيز مدرك مهندسي ماشين آلات صنعتي را اخذ كردند. 
آنها در سال 57 همراه با «ام هانى» دختر كوچكشان به ايران باز گشتند، اما مجدداً براى كمك به مردم 
لبنان به شهيد چمران پيوستند و فاطمه در كنار شهيد چمران در مبارزات چيركى زيادى شركت كرد.

                               
ام هانى همراه با پدر

دو سال بعد همسر وى در منطقه كردستان به شهادت رسيد و فاطمه با روحيه مبارزه طلبى كه داشت 
در كنار رزمندگان انقلاب به مبارزه با رژيم غاصب بعثى پرداخت و در عمليات آزاد سازى خرمشهر به 

عنوان تنها زن مبارز، شركت كرد. 
در خاطراتى كه از برادر جانباز ايران خواه منتشر شده است در مورد حضور فاطمه سادات در عمليات 
بيت المقدس چنين آمده است: «خانم فاطمه نواب صفوى، نوه شهيد نواب صفوى، به عنوان ديده بان 
به طرف بهمن شير رفته بود. او با اطلاعات مؤثر و مفيدى كه از موقعيت دشمن مى داد، در موفقيت 
عمليات نقش تعيين كننده اى را ايفا كرد. در آخرين ديدار او را در حالى ديدم كه پيكر شهيدى را با 

خود حمل مى كرد. معلوم شد كه از يك عمليات موفق چريكى بازمى گردد.» 
گفتنى است عكس اين بانوى رزمنده در هشتمين جلد از مجموعه كتاب هاى جنگ تحميلى كه مشتمل 
ــهر و طى برگزارى عمليات بيت المقدس و  ــغال ش بر 287 قطعه عكس از روزهاى مقاومت و دوره اش
ــهر و تاثيرات ناشى از حضور دشمن در ايام اشغال به عكاسى شده است، در كنار ديگران  ــازى ش آزادس

رزمندگان مرد اين عمليات قرار گرفته است.

اولويت ها 
براي مردم 
بود.  ــوم  معل
ــي روز  راه پيماي
زير  را  ــان  قدسش
انجام  ــك باران  موش
سختي ها  در  مي دادند. 
كوتاه  ــل  اه ــلاً  اص ــم  ه
آمدن نبودند. براي مقابله با 
عراقي ها، اسلحه كم داشتند. 
مردانه يك نارنجك مي انداختند 
وسط ورق بازي چند تا عراقي و با 
خشاب پر برمي گشتند بين بقيه. شعار 
و تكبير هم كه چاشني غم و شادي شان 
شده بود. مؤمن بودند، وگرنه در آن كشاكش 
ــت و دنبال يك  ــهر مي رف بلا، هر كس بود از ش
ــرپناه امن. آن روز عراقي ها فكر مي كردند به  س
ــن دروازه بيايند و ايران را  راحتي مي توانند از اي
ــان بكنند. نمي دانستند كه در آينده  مال خودش
ــت مردم ايران  ــك، دزفول نمادي از مقاوم نزدي
ــود. طوري كه آن جوان دزفولي به خنده  مي ش

حاضر در عملیات بیت المقدس
فاطمه سادات نو
كه در عمليات

پرداخت.
فاطمه سادات ن
داشت و به علت

كودكى فاطمه
سالها بعد مادرش
به مدرسه بروند
فاطمه سادات پ
كرد. و به دليل
«بافتان»
آنها بعد ا
مالاريا به
از د ه فاط
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عراق، براي خلبان ها درشت نوشته بودند: 
«دزفول را فراموش نكنيد»!

دزفول دروازه خوزستان بود و خوزستان دروازه 
ايران. اين را هم دزفولي ها خوب مي دانستند 

ــاي اول،  ــا. از همان روزه ــم عراقي ه و ه
ــردم دزفول فهميده بودند كه بايد  م

ــد، مجروح  ــد، مقاومت كنن بمانن
ــهيد بدهند. آنها ياد  شوند و ش
ــه بودند كه چطور با يك  گرفت

ــك كه از ناكجا آباد بر  موش
ــان فرود مي آيد،  سرش
ــد. مثل آن  كنار بياين
ــري كه دو تا  مادر پي
از پسرهايش شهيد 
ــده بودند، آمده  ش
آب  را  ــه  كوچ بود 
ــرد.  مي ك ــارو  ج و 
ــه دلم  ــت ك مي گف

ــي  وقت ــد  مي خواه
بسيجي ها آمدند اينجا، 

ببينند كه ما هنوز هستيم 
آن و پشتشان را خالي نكرده ايم. يا  مثلاً 

روز كه انتخابات رياست جمهوري بود. شب قبلش 
پنج تا خمپاره زدند به شهر، فردا مردم شهدايشان 
را بردند سردخانه، بعد رفتند به كانديدايشان رأي 

دادند، بعد شهدايشان را بردند دفن كردند.

يد:  بگو
ــد  زدن ــه  ك ــاره  «خمپ

ــد گلوله توپ. قدر توپ را  ناشكري كرديم، ش
ــه متري، از سه متري  ندانستيم، شد موشك س
هم به شش متر و از آن هم به نه متري و دوازده 
متري. برويم خدا را شكر كنيم تا پانزده و بيست 
ــيده!» و راست مي گفت؛ دزفول انواع  متري نرس

بمباران ها را تجربه كرده بود.
•

ــك به خانه هاي انتهاي يك كوچه اصابت  موش
كرده بود. كوچه باريك بود و بولدوزر نمي توانست 
ــا را نجات بدهد. پيرمردي  برود زير آوار مانده ه
ــا را خراب كنيد تا  ــاد زد: «خب خانه هاي م فري

كوچه باز بشود.» 
•

ــده بود خط مقدم جبهه.  دزفول براي خودش ش
ــهري، خطرناك تر بود. نه دشمن  اصلاً جبهه ش
ــتي او را نشانه بگيري.  را مي ديدي و نه مي توانس
ــهرت را ول كني و بروي يا  فقط مي توانستي ش
بماني و صبر كني! و مردم دزفول ماندند و حماسه 
ــهر ماندند و حكايت اين ماندن و  آفريدند. در ش
استوار ماندن، در اين چند خط نگنجيد. در هيچ 

كتابي هم نمي گنجد، باور كن!

(دزفول)



ــــــــهماجـرایی نشــــــدتمـــــــامک

روزهايي كه روزنامه ها پر بود از تأييد و تكذيب، 
ــال اول و دوم بعد از  موافقت و مخالفت و... . س
ــه اين كشور، خدا  پيروزي انقلاب بود. هر گوش
ــك نفر با ريش  ــت. ي مي داند چند حزب داش
پرپشت، كلاه سربازي و دكتراي فيزيك پلاسما، 
جايي از اين خاك منتظر بود تا يك بالگرد بيايد 
ــان درگيري هاي احزاب به  و زخمي ها را از مي
ــا امنيت برقرار بود،  ــاي امني ببرد. آن روزه ج
ــان نمي كرد كه جنگي از راه  اما هيچ كس گم
مي رسد و جاهاي امن را هم ناامن خواهد كرد. 
ــايد حتي چمران به يك درگيري  آن روزها ش
جدايي طلبانه، كوتاه فكر مي كرد و به بالگردي 
ــدش، افتاد و بدن هاي  ــه بالأخره آمد اما زدن ك
آن هايي را كه هنوز، هر چند زخمي بودند، جان 

داشتند، تكه تكه كرد.

ــهريور  ــد؛ 31 ش ــروع ش و كمي بعد، جنگ ش
ــهرهاي ما  59، هواپيماهاي عراقي آمدند و ش
را بمباران كردند و تانك هاشان زمين هاي فراخ 
خوزستان را گرفتند. ويراني بود و ناامني و مرگ 
ــوري كه خدا مي داند  ــرك كشيدند. كش كه س
ــه يك صدا  ــت، بيش از هميش چند حزب داش
شد. امام(ره) گفت: «دزدي آمده سنگي انداخته 
و رفته...» بايد كسي به اين دزد سيلي آب داري 

مي زد.

ــاله هر چه فتوحات عراقي ها بود به باد رفت.  س
ــتند.  ــد او و رفقايش فرصتي هم نداش هر چن
ــگار ديگر  ــيدند كه ان ــه لحظه اي مي رس زود ب
ــتند يك لحظه هم بمانند؛ لحظه اي  نمي خواس

كه انگار همه معناي بودن بود.

ــراق مردم حلبچه را كه از رزمنده هاي ايراني  ع
استقبال كرده اند، با گازهاي شيميايي تاول زا و 
سيانور بمباران مي كند. اول بوهاي خوبي حس 
ــينه ات مي سوزد. سخت نفس  مي كني، بعد س
ــديد، تاول هاي بزرگ  ــي؛ سرفه هاي ش مي كش
ــده اند؛ به  و مي بيني همه اطرافيانت مثل تو ش
زمين چنگ مي زنند، انگار كه مي خواهند سينه 
ــكافند و مرگ را التماس مي كنند  زمين را بش
ــت كه از  كه زودتر بيايد. اين هديه نامردي اس
دست تو و رفقايت عاجز شده. فكر مي كني كه 
ــت، اما نيست. زنده مي ماني.  اينجا آخر دنياس
ــتانت را مي بيني، اما زنده مي ماني.  رفتن دوس
ــال، پانزده سال، بيست سال يا بيشتر؛ تا  ده س
ــا و تاول ها دوباره  ــرفه ها و درده بالأخره آن س
بيايند؛ همان طور كه مرگ بالأخره مي آيد. اول 
بوهاي خوبي حس مي كني. بعد انگار همه چيز 

سفيد مي شود.
پنج هزار نفر در ده دقيقه شهيد شدند.

جنگ وارد زمين جديدي شد. نه زمين، دريا، كه 

ــا فرار كرده بودند، يا  اكثر فرمانده هاي ارتش ي
ــده بودند. بني صدر رئيس جمهور بود،  عزل ش
فرمانده كل قوا هم! اين ارتش بي فرمانده هايش 
با آن فرمانده كل قوا حق داشت كه نتواند. خوني 
تازه مي خواست. بايد خيلي اتفاقات مي افتاد. بايد 
كمي به خودش جرئت مي داد. اول جوان هايي 
كه به خودشان مي گفتند: «دانشجوي پيرو خط 
امام» پا پيش گذاشتند كه آن خون تازه باشند. 
گفتند: «ما مي رويم جلو.» به شان گفتند برويد، 
ــم. اما نه آن ها  ــا هم از عقب حمايت مي كني م
ــه اينها كه قرار بود  ــد تا كجا مي رويم و ن گفتن
ــا برويد. چهل نفر  حمايت كنند گفتند تا كج
ــد. تا پيش پاي يك  رفتند جلو؛ تا هر جا كه ش
ــايد نمي شد كاري  گردان تانك. تا جايي كه ش
ــان كرد. تانك ها دورشان را گرفتند. مثل  برايش
آهو توي دشت. يكي يكي كشتندشان، با گلوله، 
ــتند و با هر چه  ــي، با هر چه خواس ــا آرپي ج ب
داشتند و اين خون، اين خون ها، انگار رگ ها را 
گرم كرد. انگار هر كه مي خواست بجنگد جان 

گرفت.

ــا و خمپاره ها ديگر  ــهر كه زير گلوله ه خرمش
ــده بود، بعد از 45 روز مقاومت  خونين شهر ش
ــت  ــه و خانه به خانه، حالا دس كوچه به كوچ
عراقي ها بود و در تمام ايران به كمتر كسي خبر 

رسيده بود كه در آنجا چه گذشت. كمتر كسي 
مي دانست كه در اين 45 روز، چه كساني آمدند 
ــت  ــهر به دس و رفتند. هر چه كنيم باز خرمش
ــمن مي افتد. پس بگذار وقتي مي گيرندش  دش
ــتند خاطره  ــد. عراقي ها مي خواس خونين باش
خرمشهر برايشان خاطره فتح پيروزمندانه يك 
ــد و بماند؛ كه نشد و نماند.  نقطه راه بردي باش
برايشان كابوس شد. پيروزي اي با تلاش بسيار 
ــاه تقلاي بي حاصل  ــچ افتخار، نوزده م و بي هي
ــت؛ يك كابوس!  ــت آخر هم يك شكس و دس
ــوم خرداد 61، همه مردم وقتي شنيدند  در س
ــده، به خيابان ها آمدند، اشك  خرمشهر آزاد ش
ــادي كردند، نقل و شيريني دادند.  ريختند، ش
چراغ ماشين هايشان را روشن كردند و بوق زدند 
و ... تمام مردم ـ تمام يك ملت ـ شادمانه به هم 

تبريك گفتند.

جنگ به شكل ديگري شد. بني صدر رفت و بعد 
از رفتنش همه چيز عوض شد. انگار همه آنچه 
بايد مي شد، يك باره شد. حالا شيوه هاي جديد 
ــتخواني پديد مي آورد.  ــگ را يك جوان اس جن
جواني كه اين جمله از او به يادگار مانده: «بايد 
به خود جرئت داد.» حسن باقري اول خبرنگار 
بود. رفته بود جبهه خبر بگيرد. بعد ماند؛ ماند و 
كار كرد. كار شناسايي، كار طراحي. عمليات هاي 
بزرگي را طراحي كرد. كي باورش مي شد؟ يك 

ديگر هم آب بود و هم آتش. ايران عمليات هاي 
ــي را در غرب انجام داده و حالا كفه ترازو  موفق
به نفعش سنگين شده است. عراق ناو استارك 
ــك زد. صدام معذرت خواهي  آمريكا را با موش
ــد  كرد و ريگان پذيرفت؛ اما اين مانع از آن نش
كه پاي آمريكا به خليج فارس باز شود؛ به اسم 
حفاظت از كشتي هاي نفتي. اما عراق همچنان 
ــرد. مجامع  ــتي هاي ايراني حمله مي ك به كش
ــس ايراني ها  ــاكت بودند. پ ــي هم س بين الملل
ــت خليج فارس ناامن باشد،  گفتند: اگر قرار اس
ــد. نوبت به  بايد براي متجاوزين هم ناامن باش
عمليات قايق هاي توپ دار رسيد. آنها به ناوهاي 
آمريكايي حمله كردند، بالگردهاي آمريكايي هم 
ــد. يك بالگرد و سه  ــروع ش به آنها. درگيري ش
قايق از بين رفتند. بچه ها با سر و صورت سوخته 
ــدند. نادر مهدوي و معاونش بيژن گرد  اسير ش
ــهيد شدند. ناو عظيم بريجتون هم كه با  هم ش
ــر و صدا و تبليغات اسكورت مي شد به  كلي س

مين خورد.

ــت جنگ برنده داشته باشد.  آمريكا نمي خواس
ــت جنگ را  ــود به هر قيمتي سرنوش حاضر ب
ــت بگيرد. بعد از حمله قايق هاي ايراني،  به دس
آمريكايي ها به كشتي ها و سكوهاي نفتي ايران 
ــلاح به ايران در  ــندگان س حمله كردند. فروش
سال 66، ديگر فقط شش كشور بودند. اما عراق، 

هر روز مجهزتر مي شد. آن سال عراق، 75 برابر 
ايران اسلحه و تجهيزات خريده بود. همه اينها 
و بمباران شيميايي مردم حلبچه نشان مي داد 
ــد جنگ را به  ــرف بغداد هم رون كه حتي تص
نفع ايران برنمي گرداند. وقتي ايران قطع نامه را 
پذيرفت، كمتر كسي در كشور از همه اتفاقات 
خبر داشت. مردم تصوير درستي از پشت صحنه 
جنگ نداشتند. تبليغات ما تصوير درستي از در 

ذهن مردم نساخته بود.

ــران ديگر رزمنده  ــه تصور كرده بود اي عراق ك
ندارد، از جنوب حمله كرد و تا نزديك خرمشهر 
ــومار آمد و قصر  ــد. در غرب هم تا س پيش آم
ــيرين و مهران را گرفت. دار و دسته رجوي  ش
(منافقين) هم آمدند تا اسلام آباد. با تانك هاي 
ــه به خيال  ــاف را گرفتند ك ــي جاده ص برزيل
خودشان بيايند در ميدان آزادي تهران ميتينگ 
برگزار كنند؛ اما به كرمانشاه هم نرسيدند. مردم 
دوباره جبهه ها را پر كردند. در عمليات مرصاد، 
منافقين را به خاك مرگ نشاندند. بعد از مرصاد 
ــت پر بود از جنازه هايي كه يا تير و تركش  دش
ــيانور خودكشي  ــان يا با قرص س كشته بودش
ــر  كرده بودند. و عراق كه حمله كرده بود تا س
ــد،  ــته باش ميز مذاكره حرفي براي گفتن داش
پشت مرزهاي بين المللي آتش بس را پذيرفت. 

اما ماجراي جنگ تمام نشد...!
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ــتيم. درس خمپاره و  كلاس آموزش رزمى داش
ــالا گرفته بود و  ــواع آن. مربى يكى از آنها را ب ان

توضيح مى داد: 
اينكه مى بينيد، اينقدر شازده است و مؤدب و سر 
به زير، جناب خمپاره 120 است. خيلى آقاست. 
وقتى مى آيد پيشاپيش خبر مى كند، پيك مى 
فرستد، سوت مى زند كه برادر سرت را ببر داخل 
ــت،  ــنگر من آمدم، خورد و مرد پاى من نيس س

نگوييد نگفتيد! 
ــپس آن را گذاشت زمين و خمپاره ديگرى را  س
برداشت و گفت: اين هم كه فكر مى كنم معرف 
حضور آقايان هست. نيازى به توضيح ندارد، كسى 
كه او را نمى شناسد خواجه شيراز است. همه جا 
ــت سر شما در خدمتگزارى  جلوتر از شما و پش
حاضر است. شرفياب كه مى شوند محضرتان به 
عرض ملوكانه مى رسانند منتها ديگر فرصت نمى 
دهند كه شما به زحمت بيفتيد و اين طرف و آن 
طرف دنبال سوراخ موش بگرديد! با اسكورتشان 

همزمان مى رسند. 
ــيد، خمپاره اى نقلى و  نوبت به خمپاره 60 رس
ــب  حياء، آرام و بى  تو دل برو، خجالتى، با حج
سر و صدا. دلت مى خواست آن را درسته قورت 
ــود: بله، اين هم  ــيرين و مليح ب بدهى. اينقدر ش
ــل»، «اگر منو گرفتى»،  ــيخ اج حضرت والا «ش
«سر بزنگاه»، «خمپاره جيبى» خودمان 60 عزيز 
ــت. عادت عجيبى دارد، اهل هيچ تشريفاتى  اس
ــى آيد كى مى  ــت. اصلاً نمى فهمى كى م نيس
ــت مى كنى در جيبت تخمه  رود. يك وقت دس
آفتابگردان بردارى مى بينى، اِ آنجاست! مرد عمل 
است. بر عكس سايرين اهل شعار نيست. كارى 
ــه نكرده نمى گويد كه كرده ام. مى گويد ما  را ك
وظيفه مان را انجام مى دهيم، بعداً خود به خود 
خبرش منتشر مى شود. هياهو نمى كند كه من 
مى خواهم بيايم. يا در راه هستم و تا چند لحظه 
ــم. مى گويد كار است ديگر آمد و  ديگر مى رس
نشد بيايم، چرا حرف پيش بزنيم براى همين شما 
هيچ وقت نمى توانيد از وجود و حضور او با خبر 
ــويد. اول مى گويد بمب! بعد معلوم مى شود  بش

خمپاره 60 بوده است. 

داشتم تو جبهه مصاحبه مى گرفتم كنارم ايستاده 
ــو يه خمپاره اومد و بومممممم.....  بود كه يه  ه
ــورده و افتاده  ــردم ديدم تركش بهش خ نگاه ك
زمين دوربينو برداشتم رفتم سراغش .بهش گفتم 
تو اين لحاظات آخر زندگى اگه حرفى صحبتى 

دارى بگو...
در حالى كه داشت اشهد و شهادتينش رو زير لب 
زمزمه مى كرد گفت :من از امت شهيد پرور ايران 
ــش دارم .اونم اينكه وقتى كمپوت مى  يه خواه
فرستيد جبهه خواهشا پوستشو اون كاغذ روشو 

نكَنيد 
بهش گفتم : بابا اين چه جمله ايه قراره از تلويزون 

پخش شه ها يه جمله بهتر بگو برادر...
ــا همون لهجه   ب

ــش  ني صفهو ا
اخوى  ــت:  گف

ــه نمى دونى  آخ
ــه دفعه به من رب  تا حالا س

گوجه افتاده

ــى به حرفم  ــدر كوچك بودم كه حتى كس آن ق
ــه ام مى گفتم  ــى به بابا نن ــى خنديد. هر چ نم
ــل آدم بهم نمى  ــم به جبهه بروم مح مى خواه
ــتند. حتى تو بسيج روستا هم وقتى گفتم  گذاش
قصد رفتن به جبهه را دارم همه به ريش نداشتنم 
ــريش چسبيدم به پدرم  هرهر خنديدند. مثل س
ــر كفرى شد  كه الاّ و باالله بايد بروم جبهه. آخر س
و فرياد زد: «به بچه كه رو بدهى سوارت مى شود. 
ــى خواهى بروى جبهه چه  آخر تو نيم وجبى م
ــت آخر كه ديد من  ــرت بگيرى.» دس گلى به س
ــبيده ام رو كرد به طويله مان  مثل كنه به او چس
ــاى نورعلى، بيا اين را ببر صحرا  ــاد زد: «آه و فري
ــزن و بعد آن قدر ازش كار  و تا مخورد كتكش ب
بكش تا جانش دربيايد!» قربان خدا بروم كه يك 
برادر غول پيكر بهم داده بود كه فقط جان مى داد 
ــراى كتك زدن. يك بار الاغ مان را چنان زد كه  ب
بدبخت سه روز صدايش گرفت! نورعلى حاضر به 
يراق، دويد طرفم و مرا بست به پالان الاغ و رفتيم 
صحرا. آن قدر كتكم زد كه مثل نرم تنان مجبور 
ــدم مدتى روى زمين بخزم و حركت كنم. به  ش
خاطر اين كه تو ده، مدرسه راهنمايى نبود. بابام 
من و برادر كوچكم را كه كلاس اول راهنمايى بود، 
ــهر و يك اتاق در خانه فاميل اجاره كرد و  آورد ش
برگشت. چند مدتى درس خواندم و دوباره به فكر 
رفتن به جبهه افتادم. رفتم ستاد اعزام و آن قدر 
فيلم بازى كردم و سرتق بازى در آوردم تا اين كه 

مسئول اعزام جان به لب شد و اسمم را نوشت.
ــويم، صبح زود به برادر  روزى كه قرار بود اعزام ش
ــن ميروم حليم بخرم و زودى  كوچكم گفتم: «م
ــتم و دم در خانه  ــردم.» قابلمه را برداش برمى گ
ــتم و يا على مدد. رفتم كه  قابلمه را زمين گذاش

رفتم.
ــه ماه بعد، از جبهه برگشتم. در حالى  درست س
كه اين مدت از ترس حتى يك نامه براى خانواده 
نفرستاده بودم. سر راه از حليم فروشى يك كاسه 
ــه. در زدم. برادر  ــم خريدم و رفتم طرف خان حلي
ــم در را باز كرد و وقتى حليم ديد با طعنه  كوچك
گفت: «چه زود حليم خريدى و برگشتى!» خنده 
ام گرفت. داداشم سر برگرداند و فرياد زد: «نورعلى 
بيا كه احمد آمده!» با شنيدن اسم نورعلى چنان 

فرار كردم كه كفشم دم در خانه جاماند!

اسمش يوسف بود. اما بخاطر انضباط و لفظ قلم 
حرف زدنش ما بهش مى گفتيم جناب سرهنگ. 
دو سالى مى شد كه اسير شده بود و با ما تو يك 
ــار افتاده بود به  ــود. بنده ى خدا چند ب اردوگاه ب
ــاس كه جان مادرتان اين قدر به من نگوييد  التم
جناب سرهنگ. كار دستم مى دهيد ها. اما تا مى 
آمديم تمرين كنيم كه ديگر به او جناب سرهنگ 
ــم، باز از دهان يكى در مى رفت و او دوباره  نگويي

مى شد جناب سرهنگ.
ــگاه باز شد و يك گله  تا اينكه يك روز در آسايش
عراقى مسلح ريختند تو آسايشگاه و فرماندشان 
ــف، بيا بيرون!» يوسف  نعره زد: « سرهنگ يوس
ــه فاز ازش پريده باشد، پا شد و جلو  انگار برق س
ــرگرد بود گفت:  ــت. فرمانده كه درجه اش س رف
ــرهنگ بودى و ما نمى  ــن. تو س ــمم روش «چش
دانستيم.» يوسف با خنده اى كه نوعى گريه بود 

گفت: «اشتباه شده. من...»
ـــ حرف زيادى نباشه! ببريد اين قشمار(مسخره) 

را!
تا آمديم به خود بجنبيم يوسف را كت بسته بردند 
و دست ما بجايى نرسيد. چند مدتى گذشت و ما 
ــف خبرى نداشتيم و دل نگران او بوديم و  از يوس
به خودمان بد مى گفتيم كه شوخى شوخى كار 

دست آن بنده خدا داديم.
ــختى بيمار  چند ماه بعد يكى از بچه ها كه به س
ــده بود و پس از هزار التماس و زارى كردن به  ش
عراقيها به بيمارستان برده بودند، پس از بهبودى 
برگشت اردوگاه. تا ديديمش و خواستيم حالش 
ــاخ مانديم كه  ــيم زد زير خنده. چهار ش را بپرس
ــت! كه خنده  ــا مريض رفت و ديوانه برگش خداي
خنده گفت: «بچه ها يوسف را ديدم!» همه از جا 

پريديم:يوسف!
ــ دست و پايش را شكسته بودند؟
ــ فكش را هم پايين آورده بودند؟

_ جاى سالم در بدنش بود؟

ــ اصلاً زنده بود؟!
خنديد و گفت: «صبر كنيد. به همه سلام رساند 
و گفت كه از همه تشكر كنم.»  فكر كنم چشمان 

همه اندازه ى يك نعلبكى گرد شد!
ــه. بردنش اردوگاه  ــون نانش تو روغن ـــ آره. چ

افسران ارشد. جاش خوب و راحته.
مى خوره و مى خوابه و زبان انگليسى و آلمانى و 
فرانسه كار مى كنه. مى گفت بالاخره به ضرب و 
كتك عراقيها قبول كرده كه سرهنگ است. و بعد 
از آن، كلى تحويلش گرفته اند و بهش مى رسند.

ــتش من  ــت: «بچه ها راس ــه ها گف ــى از بچ يك
تيمسارم!»

می روم حلیم بخرم

جناب سرهنگکمپـــوت

درس خمپارە
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كنسرت بزرگ گروه 
كوبنده براى پايدارى
همراه اجراى قطعه جديد

پيرهن گل گليمن چه نازه
با همكارى سازمان حمايت از آمريكاى 

لاتين و حومه

كى ميدونه ؟
شايد امسال واسه ارباب بميرى!

اگر آرزوى شهادت خواب از 
چشمانتان ربوده است

اگر از لجن زار دنيا بريده ايد
اگر بوى سيب مجنونتان كرده است
اگر فرت فرت دلتان قنج مى رود

در كلاسهاى آموزش 
گام به گام شهادت

ثبت نام كنيد
(جلسه اول رايگان)

گروه آموزشى معرفت وابسته به موسسه 
مالى و اعتبارى مرام العارفين

جيانگ پونگ معراججيانگ پونگ معراج
توليد كننده انواع چفيه ، سربند توليد كننده انواع چفيه ، سربند 
يازهرا،پلاك درجه يك چينى يازهرا،پلاك درجه يك چينى 

با خريد بسته ويژه
يك كيسه خاك شلمچه اورجينال

اشانتيون بگيريد

زيارت مناطق عملياتى جهان
بغداد ،برليان،

هيروشيما،بيروت ، اورشليم
آژانس مسافرتى طوبى سفر

نيازمنديهــاى
جبهه هنر و ادب پايدارى



بگذار سبك شوى...بعضى وقت ها دورى از دنيا بد نيست.
گاهى بايد برگشت و تاريخ را مرور كرد.برگشت به عقب،انحرافات حركتمان 

را بهتر آشكار مى سازد.اگر گذشته را رصد نكنيم،آينده تباه مى شود.
تقدس را بهتر بشناسيم كه از كجا آب مى خورد.آيا از خاك اينجاست؟

اين خاك چه ارزشى دارد؟مگر از خاك كربلا مقدس تر است؟
اصـلا مگر خاك كربلا مقدس اسـت؟آيا خاك به خـودى خود مقدس مى 

شود؟!
فاصله ى بين دنيا و آخرت فقط يك نفس است،اما تفاوت در كجا تمام شدن 

است...در بستر،يا در كارزار،در محضر خدا؟
و چگونه تمام شدن اينجاست...اينجاست كه مى فهمى بعضى،پايان ندارند.
«و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله امواتا بل احياء،عند ربهم يرزقون»

ارزش تكليف را بدانيم.همه ى آنان كه به جبهه آمدند،شغل داشتند،درس 
داشـتند،خانه و زندگى و خانواده داشتند،اما...عشـق به ميهن و ارادت به 

اسلام نيز داشتند.
و مى دانستند كه بهاى همه ى اينها،تكليف است.

جايى به نام جبهه و مشقى به نام جنگ...
و آنان مى دانستند كه اگر به تكليفشان عمل نكنند،هيچ كدام از اينها را 

نخواهند داشت.
تاريخ چراغ راه است.اگر نبود فرهنگ عاشورا،چه كسى خود را به زحمت 

مى انداخت؟
چه كسى لذت را به بهاى درد مى فروخت؟چه كسى آوارگى را به آسايش 

ترجيح ميدهد؟
چه كسى پاى انقلاب مى ماند و به فكر اسلام بود؟و چه كسى پيروزى اقليت 

بر اكثريت و خون بر شمشير را باور مى كرد؟
بيا تا ما نيز فرياد انقلاب باشـيم در جـان تاريخ،تا بيدارى تمامى به خواب 

رفتگان...با نواى لا اله الا االله

اينجـا پرچم وجودم گويـى در باد به اهتزار در آمده اسـت... چادرم! چادر 
سـياهى كه تو گفته بودى سرخ تر از خون توسـت... و من به اين سياهىِ 
متمايل به سرخىِ خويش ميانديشم... صورتم به سايه اش پناه ميبرد... زانو 
هايم را بغل ميگيرم و ميانديشم كه گرچه من نميتوانم در جبهه هاى جنگ 
باشم اما چگونه در امتداد راه شما، لحظه لحظه آن باشم كه ميتوانم و شايد 

هم آن باشم كه بايد باشم.
اينجا محل شهود است و هم محل گفت و شنود.شهودى كه در كنار پرچم 
هاى سرخ و سربند هاى يا حسينِ ع شما، چادر مشكى ام مرا به ياد حماسه 
ى بانوى عشـق و ايثار،حضرت رينب س مياندازد... و اينكه كربلا در كربلا 
ميماند اگر زينب س نبود... وگفت و شنودى از جنس نجوا...از جنس نشانه 
هايى كه در اين مسير دانه به دانه و ايستگاه به ايستگاه بر من جلوه خواهى 
داد . شـما كارى حسينى كرده ايد...حماسـه اى از جنس ايمان و ايثار... به 
فرمان ولى به خط زديد و ياحسين گويان و پروانه صفت مشتعلِ شمعِ عشق 

حسين شديد...
سر بر زانو ميگذارم و مى انديشم به اينكه

تداوم اين راه حسينىِ شما، در زينب وارى ماست...
چگونه زينب وار باشم؟...

ادامه دارد...

... ايشان انگشترى داشتند كه خيلى برايش عزيز بود. مى گفت اين انگشتر را 
يكى از دوستانش موقع شهادت از دست خود در آورده و دست ايشان كرده 
و در همان لحظه شهيد شده است. ايشان وقتى به آبادان براى مأموريت مى 
رود، اين انگشتر را بالاى طاقچه حمام جا مى گذرد و دربازگشت به سارى 
يادش مى افتد كه انگشـتر بالاى طاقچة حمام جا مانده اسـت. وقتى آمد 
خيلى ناراحت بود. گفتم: آقا چرا اينقدر دلگيرى؟ گفت: وا.. انگشترِ بهترين 
عزيزم را در آبادان جا گذاشتم، اگر بيفتد و گم شود واقعاً سنگين تمام مى 
شود.گفت: بيا امشب دوتايى زيارت عاشورا و دعاى توسل بخوانيم شايد اين 

انگشتر گم نشود يا از آن بالا نيفتد.
جالب اينجا بود كه ما زيارت عاشورا را خوانديم و راز و نيازكرديم و خوابيديم. 
صبح كه بلند شديم ديديم انگشتر روى مفاتيج الجنان است. اصلاً باورمان 
نمى شد همان انگشترى كه در آبادان توى حمام جا گذاشته بود روى مفاتيح 

الجنان بالاى سرما باشد .
شهيد علمدار

•••
رفت اهواز تا اسـلحه و تداركات تهيه كند. به تعداد بچه ها هم نهج البلاغه 

خريد. مى گفت همراه با آموزش نظامى، بايد با نهج البلاغه هم آشنا شويد. 
 اتاق كوچكى از ساختمان نهضت سوادآموزى اهواز در اختيار سيد حسين 
بود، ايشان و چند نفر از دوستانش از جمله من، به آنجا رفت و آمد داشتم. 

يكى از شب ها، من و حسين در اين اتاق مشغول مطالعه بوديم.
نيمه هاى شب بود كه نهج البلاغه مى خواند. من نگاه كردم به ايشان، ديدم 
چهره اش برافروخته شـده و دارد اشـك مى ريزد. من با زير چشم، شماره 
صفحه نهج البلاغه را نگاه كردم و به ذهن سپردم پس از مدتى، سيد حسين 
نهج البلاغه را بست و براى استراحت به بيرون رفت. من صفحه نهج البلاغه 
را باز كردم، ديدم همان خطبه اى است كه حضرت على (ع) در فراق ياران 
باوفايش ناله مى كند و مى فرمايد : أين َ عمار؟ أين َ ذوالشهادتين؟ كجاست 

عمار؟ كجاست...
شهيد علم الهدى

اول: مسير رفت: آغاز بازگشت!

اگر نيت كرده  اي سالك طريق عشق باشي و قصد قربت نموده اي، بايد بداني 
روزگاري در اين مسـير نوراني، بهتريـن خلايق زمان، اصحاب آخرالزماني 
حسـين(ع)، براي حق طلبي و ظلم سـتيزي سر از پا نشـناخته، گام هاي 
استوارشـان را نهادند و چونان در برابر جنود كفر و نفاق بر ايمانشـان پاي 
فشردند كه جانان، بي سر و دست و پا به محضر خويش طلبيدشان و آنچه 
امروز از ايشان باقيمانده طريق نوراني است كه دستگير ما بي سروپايان عالم 

خواهد شد.
اگر بر اين مهم آگاهي، از ابتداي مسيري كه قرار است توبه و بازگشت تو به 
خويشتن حقيقي ات باشد، بر گذشته ات انديشه كن و بر رفتارت مواظبت 

نما، تا مهياي پذيرش نورانيتي شوي كه آرزويش را داري!
مسير رفت، مسير تفكر و تأمل است، پس باب حكمت پروردگار، سكوت را، 

برگزين و از زوائد پرهيز كن!
بدان! از جايي كه همه چيزش تو را به تن پرستي و هوسراني و ترك آرمان ها 
و ارزش ها فرا مي خواند روي گردانيده اي و به منزلگاه توبه كنندگان حقيقي 
و مشهد مجاهدان و سرسـپردگان ولايت رهسپار شده اي و به راستي اين 

كجا و آن كجا؟!
بايد آماده شـوي تا خود را از چنبرة ولايت شـيطان برهاني و با انتخاب و 
تصميمي جديد،  در ظل قبة ولايت الهي منزل گيري، پس به خود سـخت 

بگير و مدام در كار خود انديشه كن و اعمال خود را «محاسبه» نما!
آن كارها كه نبايد مي كردي و آن تكاليف كه بايد انجام مي دادي... تنبلي ها، 

تن پروري ها، توجيه ها... و آنچه خود بهتر مي داني!

دلت را 
به خاک اینجا بسپار...

موقعیت
فرشته هـا راز

ازخود بريدن ها!
نگاهی به دو مرحله سفر عرفانی زيارت مناطق جنگی

ریحانگی(١ )
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يك شب از عشاق جامانديم و بس 
قصه ي نالايقي خوانديم و بس

گل شكفت و قاصدك از جان گذشت
بلبل از سرشاخه ي ايمان گذشت
آن زمان مست خدا شد جان ما 
از همه هستي رها شد جان ما 
نغمه اي آمد مرا يكجا شكست 

هر چه را دل بسته بودم جان گسست
فكر كردم عاشقي يعني همين
ديدن جان داده هاي روي مين

كربلا را فكه مي پنداشتم 
كعبه را در مكه مي پنداشتم

در كنار ساحل اروند رود
ديده ام يك سر كه روي نيزه بود
در طوافش هفت بار عاشق شدم

عاشق و ديونه ي خالق شدم
سر به روي ني  سرآواز داشت
با خداي خود هواي راز داشت
در شلمچه عاشقي ديرينه بود
دستهاي عاشقان بر سينه بود

عاشقي را عين و سين و قاف است
قلبها را يك تلنگر كافي است

قلب ما چون بشكند جان مي دهد
«عاشقان را عشق فرمان مي دهد»

ديده ها را پر از محرم مي شود
راه ما تا كربلا كم مي شود

«اردوهاي راهيان نور دارد شروع مي شود.»
اين خبر را كه مي شنوي، اندكي درنگ كن!

به ياد آن گامي باش كه وقتي كاروان شما در منطقه متوقف مي شود بر زمين مي گذاري اش؛ آن اولين 
ــي باشد و... امان از لحظة  گام. بينديش كه بر كدامين خاك قدم مي گذاري؟ نكند اينجا وادي مقدس

غفلت.
•

ــان را پودر كرده و بر آن پاشيده اند و راستي مگر  ــتخوان بدن انس ــو! گويي اس به رنگ خاك خيره ش
نشنيده اي كه بمبها و خمپاره ها و تانكها و آرپي جي هاي سپاه خصم با بدن رزمندگان سپاه اسلام چه 
كرده است؟ اگر با چشم دل بنگري، شايد ذراتي از چشمان محمد ابراهيم همت را نيز بيابي. مي گويند: 

او نيز بي سر، راهي محضر حضرت حق شد... يا حسين شهيد!
•

كمي بيشتر خيره شو! آيا رنگ خاك را ...؟ شك نكن! درست ديده اي. سرخ است؛ همچون خون. مگر 
نشنيده اي كه پيكر صدها شهيد و جانباز، در اين مناطق بر زمين افتاده اند؟  راستي آن خونها كجاست؟ 
سرنوشت اولين قطره ا ش مشخص است: همة گناهان شهيد را پاك ساخته و او را شايستة نشستن بر 

بال ملائك مي كند و راهي ملكوت اعلي و دار قرب الاهي.
•

ــق است. كمي به اطراف بنگر! آيا هنوز اثري از آن قبرها كه رزمندگان خدا براي راز و  اينجا وادي عش
نياز شبانه شان و اتصالشان به حضرت حق كنده  بودند، مي بيني و زمين را نمناك؟ به راستي آن اشكها 

بر كدامين خاك ريخته شده اند؟
•

اگر با چشم دل بنگري، اين خاك، قطعه اي از بهشت است بر روي زمين و اگر راستش را بخواهي، با پاي 
دل بايد در اين وادي قدم زد... «فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي.» كفش دنيا بكن و از اسارتش 

بيرون رو كه اينجا وادي مقدس عشق است و دنيا نيز به قدر كفش پينه شده اي نمي ارزد.
•

چون فرود آمدي، انديشه كن ... در حال مرداني كه روزي شايد در همين جا كه امروز تو قدم مي زني، 
گام برداشته اند! مرداني ... «كزبر الحديد»، دلاوراني كه ايمان محكم و گامهاي استوارشان لرزه بر قلدران 
ــان ترس و ظلمت مي انداخت. آنانكه چون مرتضي آويني جهاد را اينگونه مي ديدند: «آيا مي توان  جه
جهان را در كف جهال و فساق و قداره بندها رها كرد و دم بر نياورد؟ اگر نه، همة ما در برابر اقامة عدل 

مسئول هستيم و كربلا زخمي بي التيام بر سينة همه بشريت است.»
جز اين است كه آنان شب و روز در تلاشي خستگي ناپذير، براي رضاي خدا در مقابل دشمنان انقلاب و 

براي نيل به آرمانهاي جهاني اسلام مبارزه كردند و ... اين مبارزه هنوز جاري است... كل ارض كربلا.
•

و اين شايد سخن گوياي تربتي باشد كه طوطياي چشم ملكوتيان و عرش نشينان است: «كربلا هنوز 
جاري است.»

نقطه، سرخط، ... بابا...نا... ندارد
از بس كه دستش پينه بسته جا ندارد

سارا نمي فهمد چرا در بين آنها 
بابا كه از جنگ آمده يك پا ندارد
بابا هواي سينه اش ابريست، سارا!
اما كسي در فكر بابا نيست، سارا!

از بس كه سرفه كرده ديگر نا ندارد
اما نمي داند دليلش چيست سارا

بابا برايم قصه مي گويي دوباره 
از آسمان، از ابر، از باران، ستاره 

از عشق مي گويم برايت، خوب بابا
از مردهاي عاشقي كه تكه پاره

سارا كجايي! ديكته...، خانم! پدر رفت
از پيش ما ديروز، تنها، بي خبر رفت

خانم معلم چشم هايش خيس شد، بعد 
نقطه، سر خط، عاقبت بابا سفر رفت

از بس كه شنيديم تب سوختنت را 
از باد گرفتيم سراغ بدنت را 

يعقوب به يعقوب در آغوش كشيديم
اندوه شفا بخش تو و پيرهنت را 

اين خاك ترك خورده كه خو كرده به پاييز
يك باره گلستان شده گل هاي تنت را 

دردا! كه كلاغان به تماشا بنشينند
پروانه  من! در شط خون پر زدنت را

يك رود ستاره است كه جاري شده بر خاك
وا كرده كسي گوشه  سرخ كفنت را 
اين باد چرا بوي پر سوخته مي داد

وقتي خبر آورد كبوتر شدنت را 

خسته نشدي؟
از بس نشستي

با يك لبخند طبيعي
چشم انتظاري همه  ما را نگاه كردي؟

بي بي رباب مي گفت
خوابت را ديده

كه با همين لبخندهاي طبيعي
در حسينيه اي از جنس ني

در آن دورها
سيب و خرما قسمت مي كرده اي

نمي خواهي بگويي
كه خوابش چپ بوده است؟

هر روز همان جا
داري براي شادي روح خودت

خرما خير مي كني و
ستاره در چشم هات مي كاري
اين را بي بي رباب نمي گفت

خودم مي گويم
كه بي آنكه برايم عروسكي خريده باشي

هر روز گرد گيرييت مي كنم
به چشمايت نگاه مي اندازم
و صورتم را روبراه مي كنم

هنوز بالاي عكست نوار سياه نچسبانده ايم و
مادر هنوز

دمپاييت را نمي دهد احمد بپوشد
و اشك هاي روي آستينش

هنوز خشك نشده اند
بيل براي شانه هاي پدر

كه خيلي روزها براي تو تكان خورده اند
سنگين شده است

اما هنوز مثل هر روز
صبح ها مي آيد تو را نگاه مي كند

لبخندي تحويلش مي دهي
بي اشك گريه مي كند

دستي به صورتت مي كشد و
مي رود پي كارش
اگر پيدا مي شدي

او را هم مثل سيد اسماعيل
و سيد بابا

به كربلا مي بردند
خيلي حيف است

كه تو پيدا نمي شوي
ما هنوز پلاك تو را پيدا نكرده ايم

اما همين ديروز
مظفر دو پلاك زمين بچه هاي بهمنيار را هم

بالا كشيد
احمد ديشب به همين عكس خيره شد

و با تفنگ تو
براي مظفر خط و نشان كشيد

مي بيني؟
همين حالا هم كه نيستي
خيلي جايت خالي نيست

فقط اي كاش
پيدايت مي كردند
گلزار روستاي ما

يك پرچم كمتر از گلزار سبزآباد دارد

يك پرچم كمتر
«تقديم به شهداي گمنام كه برادران صميمي يك ملتند»

تو چرا مي جنگي؟
ـ پسرم مي پرسد

من تفنگم در مشت
كوله بارم در پشت

بند پوتينم را محكم مي بندم 
مادرم

آب و آيينه و قرآن در دست
روشني در دل من مي كارد

پسرم بار دگر مي پرسد:
تو چرا مي جنگي؟

با تمام دل خود مي گويم:
تا چراغ از تو نگيرد دشمن
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اولین گام
بر خاک آنجــــــا



محبوب من! وقتى به تو فكر مى كنم شور و شوق سراسر 
وجوم را فرا مى گيرد، شـعلة وصل و حضور در وجودم 
زبانه مى كشد و وقتى به خود مى انديشم و عمر بر باد 
رفته ام را كه در غفلت و بندگى غير تو بوده مى نگرم، 
شرمسار و سرافكنده مى شوم، اما با اين همه تو دستم 

را گرفتى و هدايت كردى...
اى خالق رئوف! تو را سـپاس بى حد كه مرا به راه راست 
هدايت كردى و مرا در جمع بهترين مخلوقات خود، در 

بهترين زمان و مكان قرار دادى.
شـهادت را نه براى فرار از مسئوليت اجتماعى، و نه براى 
راحتى شـخصى مى خواهم؛ بلكه از آنجا كه شـهادت در 
رأس قلة كمالات اسـت و بدون كسـب كمالات، شهادت 
ميسر نمى شود، من با تقاضاى شهادت در حقيقت از خدا 
مى خواهم كه وجودم، سراسر خدايى شود و با كشته شدنم 
در راه دين اسلام، خود او بر ايمان و صداقت و پايمردى ام، 

و در راه دين بودنم، و بر عشق پاكم بر او، مهر قبولى زند.
شهيد محمد صادق خوشنويس

سنگر انفرادی


